واوتلار ری 1 


ات 5 


رب ۱۳۳ 5 : تور وزارت طبوعات 


۱96 
وارتولسورا 9 کی 


۷ ۷۸8 ۸۲ ع 


۳ 


3 لا 


ی 
شا وهای 
۷ ‌# 


ار ات ی 


مب ۱۳۴۳ توارط و ات 


تمثال فرخندة اعلیحضرت معظم همایو نی 


ناو 


۷ 


رن 


‌ 


4 ها 
تصو برحضرت مولانا عبدا ارحمن که ازروی عمل استاد بهز|ددو لت 


جها نگیری کپیه نموده 


ده مقدمه 


وش فاسفه اختلاف‌دارد زیرافیلسو فان عقل ر امنیع 


اندو صوفیان معتقد ند که علم یقینی ر افقط میتوان 
ازراه کشف وعبان 2#ر1آ ورد. بنا براین ارباب ذوق‌درصف مقابل 
اصحاب نظر قر ار گر فته ا: و فکرو | ندیشه‌رادرمعرفت حقا یق اشیاء 
ناقص و نا رسامید| نندو میگو با 


پای‌استدلالیان 7۳و( بود 

پای چوبین سخت‌بی : د‌ 
خا تم | لشعراء نورا لدین عبد| لرحمن جامی ( و 
دا نشمند ان بنا م افغا نستان‌در قرن نهم بشما رمیرود » ؛ ۳۵ 


قلمرو عر فان ۱ مش 
وی د ر حلمه صاحبد لان درآمد و در دبستان عشق رز 
استدلال را لال یافت . آریء او که دمازاسر ارعشق و 
فکر نمیرفت : 
من که اسرارعشق میگویم 
راه‌ارباب‌فک رچون‌پویم؟ 


۱ ۱) 


چون‌نماید کمال عشق جمال 


لال گرددزبان"استد لال 
از یفروعا رف ما با فلسفه که به عقل اتکا ءداردبه‌مخا لفت پرداخت‌و از 
زب ٍ ۱ ۱ 
پیرو ان مکتب بحث و منطق با لحن بسیا ر تند نکو هش کرد. پس هدف این 


و له آنست که بقدر توان خودموقف جامی را 
دیول زر فلسگفه ر وشن سازد. ۱ 
کابل - جما ل مینه 

0 ء عقر ب ۳ ۱۳ 
۳ محمد اسماعیل« مبلغ 4 


اي 
2 


۲ ۱ 


ت مخالفت جامی بافلسفه : 
م۳ 


1 بحقا بق اشیا ءمیشودو معا رف بقیلی و 
و درست‌ر | بدست‌مید ۳ است ثه استد لال و برهان. 
این اختلاف مشرب ‏ لا بدعار9 ن9؟6] نداشت که‌در جبهة مخا لف فلسفه 


حکهت‌رادر ۱یشرب) جستجو میکند و ءلچنو حراغ‌روان ود‌را از 
مشکو قدرخشان‌قر آن‌وسنت روشن‌سازدبا ۳۳5 پونان 
که‌پیغا م نفس و هواست . پرداخته نه تنهاغا لب فلسة چا نست بلکه 
حکم اکثررابر کل جاری کردو گفت : ‌ 
فلسفه‌چون| کثرش آمدسفه پس کل آن 
هم‌سفه با شد که داردحکم کل آ نچ| کثرست 
فلسفی از گنج‌حکمت چون بفلسی ره نپافت 


می ند| نم‌دیگری‌ر اچون‌سوی آن رهبرست 


(۱)داجع به معنای کشف رجوع شور به کتاب جامیو ابن عر بی تا لیف نگا رندم. 


0۳۱ 


حکم‌حال منطقی خحواهی زحال فلسفی 
کن‌قیاس آنرا که اصغرمندر ج‌درا کمرست 
حکمت یونانیان‌پیغام نفست و هوا 


حکمت لقمانیان فرمرمودغ پیغم‌برست 


امه کش عنو ان نه ال الّهیا قال | لنبی است 
حاصل مضمون آن‌خسر ان رو زمحشرست (۱) 


پیش ‌تسورموز. لهانی 

افسون ز بان چه خحوانی 

پثرب اینجا مشو چو دو نان 3 زخاك یونان (۲) 
جامی درمو |ردمتعد دا بن سینا ر | که به تعبیر قو نوی‌پیشوا ی 
اهل نظرو استد لال است‌نکو هش کرده‌و آثا یل «شفاوو 

« نجات»و«قا نون » و «اشارات» دستورشقاوت 3 
کفر و گمراهی دا نسته‌است‌و اینست آن موارد : 4 
به پشرب کن طلب سر چشمحکمت که شد غرقه 
زسح غیرت افلاطون یو نا نی و بوذانش 


(۱) دیوا تایه مزر متعلق 0[ عضو | نجمن تا ریخ . 
(۲) «فت | ورنگی 


) ۱ 


چوبو | لقاسم بودهادی ‏ که‌باشد بوعلی باری؟ 

که از بهرخلاص خویش پوبی‌راه طغیا نش 
مشوقید «نجات» | و که مد حولست قانو نش 

مکش رنج شفای او که معلو لست برهانش 


0 ودین کن تا بهرکامی 
گلی چون شافعی پا لاله یا بی چو نعما نش (۱) 


نیست جز بو یط سوي‌شد ار هبر ترا ء از علی جو بو که بوی بوعلی مستقذرست 
دست ۷ مُای‌ا و که دسئورشقاست 


زقا نو نش که کانون‌شرست(۲۷) 


۰ باعث خوفست بشارات‌او 
فکرشفایش همه‌بیماریست۳" میم نجاتش بگرفتا ریست 


قاعدطب که بقا نون نهاد 6 قاعده بیرون نهاد 

ليك نهان‌ساخت براهل طلب رویهطگچم حجاب سرب 

خاصیت‌علم‌سبب‌سوزیست ‏ شيوة جاهل بت 

طبز نبی جوی که‌طبالنبی سازدت از لمي 

ازمرض جهل‌شفا بخشدت و زکدرنفس صفا بخ ه 

تا بداز اسباب وعلل‌روی تو واکندازهرچه نه‌حق‌خوی‌تو[۳) 
تحقیق‌معا نی از عبارات‌مجوي ‏ بی رف قبودو اعتبارات مجوی 
خواهی یا بی زعلت جهل‌شفا قا نون نجاتازاشارات‌مجوی (۲) 


(۱) دیوان جامی نسج؛ خطی (۲)دیوا ن جا می نسخٌ خطی( ۳ )هفت | و ر نگ : ۲ ۱-4 4۲ 
(۲) لوا ئح ۲۲ 


4 ۵ ( 


تبحر جامی‌در فلسفه: 
ذم جامی از فلسفه‌و فیلسوف‌خا صه از پیشو| ی فلاسفه | سللام | بن‌سینا ی 
«بلخی») دردماغ کسی که در آثارش مطا لهو تنبع نکرده است پرسشی 
بدین گو نه ایجا دمیکند : شا یدمذمت و نکوهش وی‌ناشی |زعدم اطلاعش 
۳ ایست‌سخت مشهور که« لناس اعداء ما جهلوا» 
ژسگهاین سوال مقدرلازمست که گفته‌شود : 


جامع معقول و منقول و حاوی علوم‌ظا همرو 


با طن بود. 0۳ شب 
تصوف وعرفان‌قد ی نیزقا بل ۱ نکار 
بست "و ی‌دراین و زده بود و درعصر 
خویش از غواصان‌ما هروچیره مت بشما رمیرفت * 

جامی مدتی از عمرشربف خ< این کارازدست داد 
و « بدرس مولاناخو | جه‌علی سمر قندی که از ی ی 
وازا کمل تلامذه حضرت سبدشریف جرجا نی ) مشهوردر آمده 
| کثرعلوم عقلی ر اازو ی‌فرا گرفته است(۲) همچنان ۳۹ 
که‌دروز گارش از اقسام‌ریاضی و از فرو ع فلسفة نظری‌بود » : 
و با محققان این فن دست و پنجه نرم‌میکردچنا نچه‌مو لف هچ 

(.. درسمرقند بدرس قاضی روم که (۳) ازمحققان عصر بوده 
(۱) رشحان عین ‏ لحیات ۲۷(۵) تذکر ومیخاه ور 4۳۳ 
(۲)قا ضی زا د ۶رومی صلاح | لدین موسی متو فای‌حدو و . ۸4 هجری| ز معا و نین میرز | ال 

بیک درتأ لیف وتأمیس زیج جدید کور گانی| ست (ر له : از سعدی‌تاجا می 05 0) 


1 


میرفته| ند. درملاقات اول مباحثه و اقع شده بوده است‌و باطویل انجا میده 
و با لاخره‌قاضی بسخن ایشان آمده ‏ مو لانافتح الّه تبریزی که ازدا نشمندان 
متبحربوده و پیش میرزا|لغ بباك مرتبٌ‌صدارت داشته‌حکایت میکرده 
است که در آن مجلس‌حاضر بودند .قاضی زادة روم درمدرسة خود 


قوت تصرف این جوان جامی کسی از آب 
لا نا | بویوسف سمرقندی ازشا گردان 


مقررقاضی روم نقل کردم که چون حضرت مو لاناعبد| لرحمن 


جامی بسمرقندآمدند. |تفاقآبشرج «تلهکره» (۱) درفن هیأت اشتغال 
نمودند و تصرفات ی حواشی آن کتاب ثبت 
کرده بودوسا لها فراربافته » هرروزدرهر زان سخنان مقرر 
یکدو سخن به‌مقام حکث واصلاح میرسید وقاضی ! از آن ممنون 
میشد ودرآن اوقات شرح (ملخص)چغمنی (۲)ز 0 
بوددرمیان آو ردوا بشان در ] ن تصرفاتمیکرد ند که‌هر گز « 9 
نرسیده بود (۳). 
(۱) «تذکر, »یکی از [ ثارمحقق طوسی ورعلم هیأات ۱ست .وثام کامل آن 
در کشف | لظنون ٩۰۱‏ ۲۷ چنین ضبط شد | ست | لتذ کر لفصيرية فی الهیلة (۲)محموو 

بن محمد بن عمرچنمنی خوا رزمی (۷4۵ ه) کتا بی بنام «الملخص فی| لهیلة | لبسيطة » 


داردوقاضی زادءة رومی شرحی برین کتاب نوشته که در هفد و | یران چاپ شده 
( رلء : کشف | لظنون ۲ ۵۱1۰) (۳) رشحان ۳4 ۱۳۹-۱ 


۷۱ 


جامی باملاعلی قوشجی‌شارح «تجرید) که‌از اعاظم‌علمای عصر 
بود نیزدر هیات مباحثه کردو برویغا لبآمد. قوشجی از آن‌پس بشا گردان 
خوده‌یگفت : دا نستم که نفس قدسی درجهان موجوداست (۱) صاحب 
رشحات گفت‌و گوی‌جامی را با شارح تجریدبدین مصیل آورده‌است 


ده 


تارب تا ما متس م5 


شده وحیران مانده وایشان 5 مطاببه فرموده| ند : مو لانادرچمنای 
شما بهترازین چیزی برد وی بعد از آن بشا گرد ان‌خودمیگفته 
است که از آ نروز با زمرامعلوم شد ود سی دراین‌عا لم‌موجود 


وزی درهرات مولاناعلی قوشجی به‌هیآت ورسم ترکان 
کرمیان بسته به مجلس‌شریف یشان در آمدهاست و به 


بوده است. بعضی از مخادیم میفرمود: + ترت بناب رآ نست که 
مشغو لی بطریق خواجکان قدس الّهتعا لیا تعقل ومقوی 
قوت مدر که است » (۲).صیت‌شهرت وپر توف و تبحرش 
درفلسفه‌و کلام از هراتوسمر ند گذشت وبهسلامبل م ۱ 
| نداخت.حکایت زبرشا هدصادق براین‌معنی است. ۹ 
«روزی سلطان محمدخان بقاضی عسکرخود که زعلمای‌نامورآن 
سرزمین بود گفت : باحثان و جویند گان‌علوم‌حقیقی عبار تندازمتکلمان» 
صو فبان‌و فیلسو فان . 
(۱)۱ لفوا ندر لبهية فی تر | جم | لحففية ۸۷ (۲)رشحات ۱۳۰ 


۹۳۹( 


باید درمیان این‌سه‌طایفه محا کمه‌یی بعمل آید تسامعلوم گردد که 
کد ام يك برحفند. 
قاضی گفت : درمیان علماء کسی جزمولاناجامی براین‌محا کمه‌قادر 
و توا نا نیست . 


سلطان محمدخان کسی را با جوایز گران دبا بسوی جامی 


اه درشش مسا له که زآن تاه ما[ 


ومتکلم وحکیم محا کمه کرد » وآنرا 


۱ وجود » بود د ۳ 
این رسا له‌مقبول افتاد ببان مسایل 


برای سلطان فرستادو کفت 


دیگررانیزبدان الحاق فایدتی در تضییع اوقات نتوان 


تصور کرد (۱) . 

درمیان ] ثا رجا می مبتو ان گفت سا ا لدره| لفاخره یت 
هواید| ود لیل پید| بر اطلاع عمیق وی در فاسفه ست زیراجامی 
دراین رساله عمّید و فلاسفه رادربارة مسایل مکمال دقت 


آورده » و دریکی دو موردبقو ل | بن‌سینادر ۱0شارات) اسلشها ِ 
کتاب:الاشارات وا لتنبیهات » ازدقیق ترین 9 
تا کسی کتابی چند درفاسفه ‏ از بای مقدمه ی در نزد|ستدادندیده باشد 
ممکن نیست از آن کتاب بهره مندشود » زیرا ابن‌سینا این کتاب‌رابرای 
منتهیان پرداخته است. بنا براین » کسی که میتو| ند مطا لب اشارات 


(۱)) لشقا ثق | لنعما نية برحاشیه و فیات الاعیان ۲۹۰۱ 


4٩ ( 


رابفهمد ورودش درفلسفه قابل انکار نیست . اینکك برای اطلاع 
کسانیکه بزبان فلسفةاسلام آشنا هستند, برسم تأأییدمدعا مطلبی را که 
جامی ازاشارا ت وشرح محقق‌طوسی در« الدرة الفاخره» آورده 
و بشیوقدا نایان‌سلف بذ کر نام کناب بسنده کرده‌است » دراینجا نقل 
یکنیهو در پهاویآنعبا رات شیخ | لرئیس ومحقق‌طوسی را از صحیح 
رات وشرح آن‌جامید هیم تامحفقان قوم‌خودهمشایسه 


فرما بند۲ 
تن) این سینا گفته: 


قال | پن‌سینا | لعنا بة طة لشار ة فا لعنایةهی | حاطةعلمالاول با کل 

عم الاول با لکل وبما بجب ها لواجب ان یکون عیه| آکل‌حتی یکون 

یکون علیه | لکلحتی یکون علی ۳ ذ لاث و اجب ‌عنه 
[ 


احسن | لنظا م فعلم الاول یک يفة طة به فیکون ا لمو جودوفق 
الصواب فی‌ترتیب و جودا کل | | 
منبع لفیضان| لخیروا لجودفی | تبعاث ة 
الکل من‌غیرا نب اث‌قصد وطلب | فعلم الاول : 
من‌الاول الحق (۱) ۱ تر تیب و جود ا کل مد 


الخیرمن الکل (۲). 


ازمقا يسة این عبارت که‌جامی نقل کرده بامتن اشارات معلوم 
میشود که‌نقل جامی از لحاظ لفظ وصورت با اصل کاملامطابق نبست 


(۱) | لدرة | لفا خر ۲(۲۷۲) الاشارات واللتلبیهات ۲۰۰/۳ 
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شاید کسی احتمال دهد که جامی بحسب ذوق خود عبارات شیخ را 
اختصار کرده است و لی این احتمال بعید مینماید و نگار نده راعقیدت 
آاست که جامی عبارات با لار امستقیماً ازاشاراتنقل نکرده بلکه بطور 
غیر مستقیم آ نر اازشرح مواقف گرفته است ‏ چه‌ما نقل اوراعینآوبی کم 


0 مواقف می بینیم (۱) اما آن مطلبی را که‌عارف 
۳ شرح محقق‌طوسی نقل کرده ؛ بسیارمفصل است وماقسملی 


از آن بالامی آوریم 

جامی | محقق طوسی در تقریر کلام 
وحاصل‌ما قا له| اشهملاشا پیات شیخ گوید : ان! لاول لما عقل 
ان المبداًالاول تعا لی بذرته وکانت ذاته علة للکثر ة 
ذاته بذ| ته وکا نت‌ذ| ته‌عاة لا لزمه تعقل الکثره بسبب‌تعقله 


لزمه تعقل | لکثر ة بسبب تعقله ذا ته ارو زو 
بذ | ته فتعقله للکثره لاز م معلول له و ر الکثره! ی هی 


وصورا آکثره ای هی معقو لاته(۲) 
ی ن 


طو لاداشته و در فلسفه وارد دوده است ومخا لفنش 4 
« لناس اعداء ما جهلوا» که کوته نظران بدان گرفتارند ء نیسل. اگر 


روح جامی ازمانمی آزرد اورادرساحه فلسفه‌فیلسوف‌ماهروچیره 


دست میخو | ندیم . 


(۱) ره : شرح مواقف ۱۸/۸ 
(۲) الارة الفا خر: ۲/۲ (۲) شرح اشادات ۷۱۳/۳ 


۱۱1 


چراجامی با فلسفه مخالف است؛ 
چون رشنه‌سخن بد ینجا کشید ‏ لامحا لهدر بر برسوال دیگرقرا رمیگیریم 
که‌چراجامی با[ نکه‌در فلسفه واردبوده‌با آن‌به‌مخا لفت پرداخته است؟ 


درپاسخ این پرسش مینو ان گفت که‌جامی طریقاستدلال و نظررادر 
۹۲ (ا ایق ناقص ونارسا میدانست ومعتقد بود که‌این راه 


جو بان را هرتا بناك حقیقت نمیرسا ند ء از یثر و بایدر |هدیگری‌پیدا 
ود که 6 و دم 
وعبان»است ‌ از تجرید قلب وستردن دل از تمام 


تعلقات بدا ن نا ۳ 


میکند .از نجا که اثبات 


نی غیبی وامور حقیفی رادر 
ب برابطال راه استدلال توقف 
دارد عارفان صاحبدل که‌خودر |« تحقبق» میخو انند عقل‌را که 
پنا هگاه ارباب برهان است‌مورد انلاد و ده‌ودراثبات نارسایی 
آن ازادراك حقیقت رنج بسیار برده اند . ت‌ 

اما باید گفت که صاحبدلان . یکه تازاین 9 » زیرا 
گروهی ازشکا کان قدیم یونان و فرزانگان جدید ۰ فقل 


پرداخته اند . پس براي ۲ نکه موضوع بحث ما کاملاتروشس 2 

لازمست که‌او لا بعقيدة مکتب شاک دراین باب اشارت کنیم . 
پس از[ نکه‌در محلش ثا بت شدهاست که انسان دارای نبرویی 

است بنام «عقل» دو پرسشض درمیان می آید که آباانسان میتوا ند 


4۱ ۲( 


«وجود» راتعقل کند ۴و آیاممکن است وجودرا آنسان که هست 
مورد تعقل قرارداردهد؟ آر|ءفلاسفه‌درجواب این‌دوپرسش بغایت 
مختلف وسخت دگر گون است . عامةً مردم برآنند که ممکن است 
انسان گاهی درادراك حسی .و گاهی در استدلال عقلی مرتکب خطا 


گردمهلیکن میتو|ند به‌عطا های خود پی برده آ نرااصلاح کند » ازینرو 
2 ار ند که حواس برای معرفت اشیاء و عقل برای تصور 
واسند : شا بسته وخدمتگارصا لح و با یسته است . گرو هی اذ 
فلاسفه نیز رن ت با جمهو رمردم متفق اند وجمعی درارز ش 
معلومات وقیمت ون و تردید کرده وجهان معلومات راهیچ 
در هیچ دا نسته | ند . پا رامیندق((۱) عقیده‌داشته که‌عالم موجود واحد 


وساکن است تنیجه 7 ی که ولا ند يشة خودمیگرفت آن بود که‌تمام 
موجودات متغیرو بسیاری که در بر ما جلوه گر هستندوهمی 


وخیا لی بیش نیست .معاصراو هرفد جه توت 
پیو سته در تغیر و تبدل است . 

پیرو ان هرقلیطس ازطایفه ی نتیجه گرفتند 
که‌احساسذا تا درتغیر بوده از یکسوتا بم‌حالات بدتی ##ست 


وازسوی دیگرتا بع اوضاع وحا لاتی است که شیاء در بر ابر اد 
از ینرودرهنگام ادر ال فقط انفعا لی ازاشیاء برای مادست مید هد و 
خود اشیاء ازةایز۵ادز الما پیرون‌است .دیموقر بطس (۳)بر آذ‌بود 
475(0--5)540ا) ان[ 2(۵ 2(8۰0۰--(9)540ع0 تمه ۳2 (1) 
361(,۰--470)وهانیمصعظ (3) 


4۱۳ ۱ 


که‌مو جودات ازذرات‌منجا نسی که فاقد کیفیت هستندتر کیب وتا لیف 
شده اند چون حواس ما کیفیا 7 نی درمو جودات تصورمیکند » بنا براین 
لا ی فریبنده هستند که مارافریب میدهند .عقا ئد و آرائی در باب 


نقد حس وعقل دردنبال هم ظهور کردند تا 7( 


نقدحس و عقل فرا هم آو رده | ند پدین چها رد لیل خلاصه 
بی که پیوسته از مردم‌سرمی ز ند که‌از آن جمله هست 


2 جد ان درخواب و بیداری » خطای ذ کره » 


خطا ی استد لال » هذ بان هه خبا لاات دبوانگان »برج مر بع از 
دور مستدیر به نظرمی ]ید » میم در آب منکسرمینماید » چود بر 


مر کب يا کشتی سوارباشیم راه و رس 
معلو م میشود ج 1 حقیقت 


و عقّل ماجنون باشد .دوم اختلافی است کهآدمی زاد 
احساسات ‏ آراء » عقاید اخلاق وعادات خود دارند تاآنجا که 
توفیق و آشتی دادن درمیان این اختلافات محال است. مذاهب و 
عقا ید با یکدیگرمتعارض | ندو یکی در هدم‌دیگری‌می پردازد» باا ین‌حال 
(٩)د‏ ۵ : تاریخ , لفلفه الیونا نیه :ٍ سوفطائیان ه وس 4٩‏ وشکاکان ۲۸۱-۲۳4 


۱:٩ 


هرکس به عقیدت خود قانع است وبرآن تعصب می‌ورزد. این 
ختلاف کلی ووسیع دلیلی است روشن براینکه حقیقت با لذات 
و جودنداردیا | گرحقیقتی باشد ماراتوان وصول بدان حقیقت نوا ند 
بود .سوم دست یافان بربرهان تام و کامل مه‌تنع است زیرااقامت 
برهان‌یر قضیه‌یی هستازم استناد به‌قضیهٌ دیگراست واین بنوبت خو د 


به قضيهٌ سوم است وهکذاالی مالانهاية .بذا براین 


پاریم بی ] نکه بحدی متوقف شویم وعلم راباساسی 
شیم رم استدلال برصدق ودرستی عقل ممتنع است » 
حالانکه ان اسند ٍ_- وضروریست » زیر او وق واطمینان به 
عقل قبل از استدلال بر بش است .این کار جز بوسيلة عقل 


ممکن نخواهد بود ) و ازسو گ جایز نیست که‌عقل » خوددر 


صدقش حا کم باشد ‏ چه درین ِ فتار «دو ر»میشویم که از 

آن نتوان نجات بافت (۱) این بو ىِ سفه شکاك قدیم درباب 

«عقّل» اماعا رفان ازراه‌دیگر به نقد عقل پرد؟- , تکار نده نخست 

انتقاد ابن عربی وصدرا لدین قو نوی‌را که ازاساهچگویب عر فانی 
جامی هستند نقل میکند وسپس یت ره 

نقدعقل در مکتب عرفان : 4 

ابن‌عربی مانند عارفان دیگردر جست و جو ی علم یقبنی است 


۱ لعقلر | لوجود ۳ ۵-۵ 5 نگار ند, رد شبهات شکا کان راد ر کناب «ا پستمواوجی 


در فلسفه | بن سیذا » به تفه‌یل ]و ر ده است »شاید درنشروچاپ این کناب مو فق‌شویم . 


۱9۱ 


(۱) | لفتوحات المکیه ۲(۲۱۱-۱) لغتوحان الکیه ۷-و4» 


وعقیده دارد که‌چنین علمی را ازطریق عقل نتوا ن بدست,] ورد . 
در نظراو علوم عقلی درعلم الهی ءطبیعی .ریاضی ومنطتی منحصر 
است وحکیم کسی راگویند که‌درین چهارعلم و ارد و متبحر باشد . 
این علوم رااز دو راه میتو ان بدست آورد یکی راه|ندیشه و فکر و 
دیگری طریق فیض الهی . روش اصحاب مابرفیض الهی استوار 
۱ لربشه وفکردرطریقت آنان دخا لت ندارد زیرادرفکرفساد و 


رد صحت واصابت آن ظلی است‌ازینرو به‌مفاد فکر 


نتوان اطلان ۲ شیخ ا گبر معتقد است که صاحب دلان یعنی 
کسانیکه ازعلم ردار ندهمیشه‌در بصیرت‌و بینابی کامل قرار 
دار ند وهیچگاه درا 7 : نمیکنند اما خردمند ان وصاحبان 


عقل و نظراز«بصیرت »بر ۳ ایشان درامري نظرو تأمل‌مینما بند 
ود لیلش رامیسنجند و از آن‌به‌مد لول سا نند .سپس می بینیم 
که‌درزمان دیگریاخود آنان ملتفت رکان دلیل راچنا نکه 
ید استیفا نکرده ود آن حکم خرد بخطار 4 که سخا ل_فان 
ایشان از طوایف دیگرهمچون معتزلی » اشعری, ۳ 
میکند وآن دلیل رانقض مینماید » ودر آن‌ردوقدحی وود 
واين خود دلیلی است پیدابراینکه ارباب عقل 1 
احکام شان‌ایمن ازخطا نست (۲) .این عربی درجای دیگر کلام 


کسی راشاید که اشیاء را بات خود بداند یعنی بدون وساطت 


۱۹۱ 


افزار وآلتی ؛ وه رکسی که چیبز ي رابه‌سبب امرزاید 
برذات‌خود یعنی بتوسطادوات و آلات‌مید| ند پس مقلد همان امرزاید 
است. درو جود آنکه اشیاءرا بذ ات‌خودمیدا ند موجودیگانه و و احد 
است وماسوای |وعلمش باشیاء و امور از طریق تقلیداست وقتی که علم 
ت ماسوای خدا تقلیدی باشد ما از خد | تقلیدمیک‌نيم حصوصاًّدر 


رات او . و ایلکه گفتیم علم‌مو جوّدات باشیا ءدر تقلیدمنحصر 


ت که انسان‌فقطبه سیب قوایی که خداو ند برایش 
عذا بت فرمودو با شیا بهم‌میرسا ند وآن نبرو هاعبا ر تست ازحواس 
و عقل . بذا برین » رن محاله ازحواس خود درمحسوسات و آنچه 
که بوی افاده میکنند طقله 
اشتبا ه‌میکند و گا هی احکام راب منجرمیشود» همچنان آدمی 
درعلوم ضرو ر یه و نظریه ازعقل تقاءلی‌چگنن وعقل به نو بت‌خود ازفکر 
و برهان تقلیده‌ینماید و این فکرگ 


بد و پیداست که حواس گٌ-ا هی غلط و 


ست‌»و زما نی فا سد است . 


پس ثا بت شد که انسان درعلوم‌خودرا 
بد ین‌منو ال باشد خردمندراسزد که درمعارفا 
در با رةخوددر کنا بهای آسمانی و بوسیلهة پیامپران ۱ 
خبرداده از او تقاید کند ) و هر گاه‌میخواهد اشیأر اچنا نکه 
با یددرطاعات و عبا دات بیفزاید تاحق چشم و گوش وتمام قوای او 
گردد درین‌صورت تمام اموررا بحق حق‌رابحق میشناسد » درچنین 
دا ننش ومعرفت جهل » شکث ‏ و شبهه ‏ تردیدر اه نداردا هل نظرمی پندار ند 
که به آنچه ازطریقحس وعقل بدستآورده| ند عا لمند حالانکه فی 


/۱۱۷( 


| لواقع‌درمقام تقلید از نیروهای خودقراردارند؛ نیروی نیست که 
مرتکب خطا نشود, اصحاب نظراین اغلاط رامید| نند معذ لك‌خودرابه 
مغا لطه می | نداز ندومی کوشند که درمیان‌صواب وخطای حس وعقل 
و فکرفرق بگذار ند ازین نکته غافلند که شاید ۲ نچه رکه خطا و غلط 


دا سله ند » صحیح ودرست باشد. کسی ازین‌درد بیدرمان نجات میا بد 


رادرساحة اقدس 2 از غیرخدا تقلید نما ید از 
اموری تقابد کرده که هد ک و اشتباه است‌واصابت آن اتقاقی 


صدرا لدین‌قو نوی‌در( کناب اعجاز 1 گفتار مفصلی در نقدطریق 


است (۱) 


اهل نظردارد که خلاصة مضمون آن|ینست( اقا#کردن دلایل نظری و 
براهین عقلی درا ثبات‌مطا لب بوجهی کهاز 
جد لی سا لم و بر کنار با شد , متعذراست زیرا احکام نخ ب‌تفاوت 
مدارك اربا ب نظر و استدلال » مختلف میشود » این 4 
توجهات ادر ال کنند گان‌و توجهات بنو 7 


تابع اختلاف عقّاید » عواید و امزجه است‌وسر | نجام تمام این امور 


درحقیقت تا بع اختلاف تجلیات اسمأحق درمرا تب قوا بل است. پس 


(۱)الفتوحات | لمکیُ ۲۹۸/۲ 


۱/۸ 


دراثرجهاتی که برشمردیم ارباب عقل درموجبات عقول ونتایج‌افکار 
با یکد یگ اختلاف دارند . ودر آ را وعقا یدخویش درورطاضطراب ٍ 
افتاده‌ا ند ازینرو ۲ نچه که در نزدشخص صحیحور است‌هست‌در نزدغیر 
اوخطاو ن-ادرست میباشد ‏ چیزی در نظر د یکی د لیل و برهان است و 
دیگهی آن راشبهه‌میداند ورویهمرفته ارباب نظردربارة حکمی اتفاق 
ن 


ق نسبت بهر مستدل و ناظری همان است که صحیح و راست 


پندا ار کر 
امور بسیار اهین ثابت کرده و برصحت ودرستی آن براهین 
جزم و نان‌چون از یا فتن خال و فسادی که درمقدمات 


ی شک و ک نی که‌در آن بر اهین قدح 
کند دست‌نیافتند بناچار لاچردنظررا براهین روشن و نتایچش 
راعلوم بقینی پنداشتند پس ازمد ]نان با کسان دیکرخللآن 
مقدمات رادریافتند و پرده از و جه عگماه اج برداشتند وب اشکالاتی 
نایل آ مد ند که آن بر هین ر اسست‌و با طل جلوه نا گفته پیداست که 


گفتگودر بار‌این اشکا لات که پرآن برآهین و 
م۵ 


که ]یا شبهه‌هست‌یا امورصحیح و درست ما نند گفتگو د 

براهین است وحال افیان همچون حال‌مثبتان نخستین استروژایرا 

نبر وی کسا نیکه بررآن براهین اشکال‌و ارد کرده‌اند به همان دلیلی که 

درسابقذ کر کردیم تفاوت دارد پس |خذمطلبی که بعضی ازاهل نظر 

آ نراصحیح ودرست‌میدا ند از اخذ قول مخا لف او لویت‌ورجحان ندارد 

و ترجیح رأی نخست با جمع درمیان‌هردو قول ناممکن است فی | لمثل 
للطف 


در با ره یک چیز » دوفیلسوف دوحکم مخا لف مید هد یکی به اثبات و 
ودیگری به نفی حکم مینماید درین صورت عقیده بهردوحکمبا 
جمع درمیان ۲ ندومحال است واگریکی راترجیح دهیم باید ا ین 
رجحان متکی به برهان باشد. درین صورت حال این برهان باحا لی 


که د هان حکم دیگرست شیبه است وسخنی که‌در بار‌این بر هان 
که بممیتوان آن راد رباب آن برهان دیگرنیز گفت واگسر 


این ترا برهان نباشد ترجیح‌بلامر جح لازم‌می آید پس 
7 به نتایج افکار وعقول ودلایل نظری‌معتذر 
است‌و بعبا رت‌دیگر فت اشیا ء تنها از طریق برهان بطور اطلاق 
یاآ نکه درغا لبامورمتعدر اس صدرا لدین قو نوی دراینجا از گفتار 


خودچنین نئیجه میگیرد که حصولطگرفت صحیح‌را دو راه هست یکی 

طریق برهان و استدلال ودیگری را وعبان ازمطا لب گذشته 
نقص و نارسایی طریق نخست روشن شد 9 

است .(۱) 

همچنان صدرا لدین یش 

که : هرحقیفتی ازحقایقی مجرد و بسیط دارای لوازم » ب 

خواصی است بعضی ازاینهاحواص و لوازم بعیدند و 

قریب . وقتی جويندة معرفت چیزی رامورد تأمل قراردهد 
به بعضی از صفات وعوا رض آن دست یابد , این کار 


اورا بر آن میدارد که به جست وجوی حقیقنی که اصل آن 
(۱)۱عجاز البیان ص ۲۱-۱5 


۳. 


صفات است بپردازد وازوراء ظوا هربه کنه آن حقیقت نفوذ کند » 
از یثر و طلبر ابه تدریج ازال صفت , لازم وعارض معلوم آغا زمیکند » 
تا بدین و سبله به معرفت حقیقتی که اصل آن صفت است وهمچنان 


بمعرفت خواص و لوازم‌دیگر ی که باآن حقیقت ارتباط دارد » نا یل 


9 


و و تور 
بژ وه راگرزثرتأمل فکری به معرفت حقایق‌میرسا ند .اما گاهی پس 
از بررسی 9 ق صفات » خواص و لو ازم به معرفت آن 
حقیقت منجر مشوطللگاهی به حقیقت اصابت نمی کند »علت آن یا 
ضعف قوة نظریه وگذر/ اسق یا مونع دیگریست ک- ۲ ن را خدا 
۹ بی اینگونه معرفت آنست که انسان 
ازمعرفت خاصه ءصفت, لازم 3 وپا قریب چیزی بصفت و لازم 
دیگرآن منتقل میشود. آنگاه که قو عاقله به بعضی ازصفات 
وخواص چیزی معرفت حاصل کرد » از ورلط۲# چمصفات به کنه حقیقت 


آن‌چیز نایل شد » درا ین صورت به‌همان معرفلی با رآ ن‌حقیقت 


بدست آورده | طمینان‌پید| میکند , و می پندارد که رسیده و 
حقبقت را ازيك جهت یعنی ازجهت همان عارض ویالاز گلمورد 


نظر شنا خته است » درین | ثناء کس د یگر به‌معرفت آن حقیقت می پردازد » 
درشنا خت آن قباس هاومقد مات میسازد» پس از ک-وشش بسیار 
فی المثلازصفت لازم وعارض دیگری ۲ گاه میشود وبه مقتضا ی 
همان صفت دل خوش میکند که به کنه آن‌حقیقت دست يافته است» 


۳۱1 


درحا لیکه این مردنیزما نند شخص ول هنوز در آستان‌معرفت‌حققت 
ازطلب بازما نده است. همچنان | گرشخص‌سوم , چها رم و بیثتراز آن 
رافرض کنیم ممکن است به همین ترتیب به اوصا ف ولوازم د یگر 
دست با بند نه بخود آن حقیقت . بنا براین » اختلا ف صفات » خواص 
واعی#ض يكث چیز که موردادراك ومنتهای معرفت‌ارباب نظر بود ه؛ 
د که احکام نان دربارة آن چیزاختلاف پید| کند د ر 


وامر و احدر | بنامی میخو نند و بگو نه بی از آن تعبیرو 


تعریف مینمالیند کت این اختلا ف راقبلا"تذ کردا دیم » اضافه بر آن) 


فوة ۳ از فکرواندیشه قو جزئیه ۱ یست ازجملةً 
قوای انسانی .ازینرو فقط 94 خود امرجزئی رادرك میکند , زیرا 


محققان یعنی اهل اللّه واهل ا) سلیب اعتراف دار ند که چیزی به 
سبب امری که درحقیقت با آن مغا : کث نمیشودو با یددرمیان 
مدرك ومدركك ازجهنی مناسبت گر شآ نجا که ثیروی فکر 
صفتی | زصفات روح است میتوا ند باد ر کناطلثنچصه باوی مناسبت 
داردثایل شود » پس در برا براصحاب نظرو اد #8 قد رتسلیم 
میشویم که ممکن است آنان حقیقتی راشناخته اند ی 5 
همان صفتی که منتهاای نظرو معرفت وموردادرالثایشان 9 
سپس صدر | لدین‌قو نوی به گفتا رفیلسوف ماچنین اشارت کرده است : 

۱ شیخ الرئیس | بن سینا که ۱ ستاد و مقند ای ا هل 
نظراست ازوراء حجاب قوة نظری د راثرفطرت صحیح خحودیا! ز 
طریق ذ وق هنگامیکه بدین سردست يافته - چنانکه درچند مورد از 


۳ 


کلام خود بدان اشارت کرده - عقّیده دا ردکه بشرقاد ر نیست بر 
حقایق اشیاء و اقف شودبلکه غایت و هدف وی۲ نست که بخواص ‏ 
لوازم وعوارض | شیاء معرفت حا صل کند. وی د رتقر پرو اثبات 
این مطلب مثا لهای روشن ومحققا نه آورده‌ومقصود راباپبان منصفا نه 


نه میین وروشن ساخته است‌مخصو صاً درمطا لبی که به معرفت 


رتبا طدارد. و این دراو اخرامرش بوده بخلاف [ نچه که 
ش شهرت با فته اگرالتزام نمیکرد م که د رین 
کنا ب (اعجا | لیب ) کلام احدی خاصه اصحاب نظرو فکرو ناقلان 


تفاسپرر انقل را رینجا می آورد 0 تا برمجادلان 
ملکراززبان مقتدای آلبشا ها رخودایشان حجت تمام میشد لیکن 
از جهت الترام مذ کور ازذ فصل خود داری میکنیم (۱) . 
اگرصدرا لدین قو نوی‌در کتاب! وا بر 
نگارندة ناتوان دراینجا ملتزم نیگ رال بزرگان .خاصه 
این سینای بلخی که‌خودرا ازریزه خواران ی ت اومیدا ند 


ذکری درمیان نبارد مخصوصاً که درما نحن فیه صدر | لدین 


قو نوی برایراد کلام پوربلخ متوقف است . ازینرو رای 


می آوریم : 
بعقيدة فیلسوف‌ما فلسفه غرض وغایلی 
(۱ )۱ عجاز البیا ن «0۲۲-۲۲ 


1۲۳( 


آ نست که | نسان ؛ قدر توان‌خودو تا آ نجا که‌ممکن است برحقا یقق |شیاء 
واقف شود (۱) معذ لك میگوید : «وقوف برحقایق اشیاء از قدرت 
پشرخار ج است‌وما از اشیاء فقطخواص ‏ لواز م و اعراض ر امیشناسیم 
از فصول مقوم اشیاء که دلالت برحقیقت میکند ءآگاه نیستیم, بلکه 


همین قدرمیدانیم که این اشیاء راخواص واعراضی است. ماحقیقت 


» نفس ؛ فاکث » آ تش » هصوا؛ آب وزمین را نمی‌دانیم 
رانبزنمی شناسیم مثلا"ً ما از حقیقت «جوهر» ۲ گاه 


نیستیم تن دربارة جوهر میدانیم اینست که‌جوهرخاصتی 
دارد آنرا این‌طو کرده اند : (ا لجوهرموجود لافی موضوع) 
درحا لبکه این امر که که +بردیست هدر موضوع ) حقبقت وی 


ست , حقرقت جسم را موی 2 خواصی 
دارد و آن خواص عبار تست از طول 


معرفت نداریم واین اندازه می فهه 
ادرا لك وفعل است » زیرا این دو خاصه 
راکه خاصه لازم اوست . به ادرالك «فصل‌حقیقی » ال شیو 


بهمین جهت دربای ماهیت اشیاء اختلاف رخد|ده| 4 
را که‌یکی ادرالك کرده غیراز آ نست که آن‌دیگری در 4 
حکمی به‌مقنضا ی آن لاز م و حاصه صادر کرده‌است 0 (۲) همچنان 


فدلسوف مادر آغاز رساله «الحدوده درباب صعوبت ودشواری 


(۱ )درل : الشفا- | لمطق ؛ بخش مد خل ۱۲ تعلیقه صدر | بر | لهیای شفاء ۲ 
(۲) | لتعلیقان بحو| له‌در| در کتاب الا سفا ر | لا ربعه 4۹۱-۱ ۳۹۲ 


1۳:۱ 


(حدحقیقی ) که‌مستاز م احاطه به‌تمام ذ|تیات است ‏ کل م‌مفصلی 
دررد از آن جمله گوید .دوستان ازمن خواستند که حدود اشیایی 
را که‌تحدید ۲ نها مورد توجه ایشان بوده استء برآنان املاء کنم. 


من ازین کار استعفا کردم زیرامیدانم که‌تعریف چه بحد با شد یا 


9 میما ند که زحدودتوا نا بی. بشرییرون: اسث. ‏ کسی که 
با ۶ ت بدین کارمی پردازد درحقیقت ‏ اقدام اوباین‌عمل 
ناشی ار ؛ ۳ به‌مواضعی است که مو جب‌فساد حد ودو رسوم 
میشود ۳ د وستان نشد بکه اصرار کردند که 


با آنان مساعغدات بشنها دیگری کرد ند و آن این بود که ایشان 


رابه‌مو اضع ز للی که درجط#گ_نظر مپرسد رهبری نمایم ۹( 
سپس ابن سینا اظها رمبثلاگ : از کجا که انسان‌در تحدید رلازم 

مفارق) رابجای«ذاتی »و جنس ! راههی: جنس قاریب » قرار 

ندهد ؟انگار انسان‌توانست تمام‌امورذام ای حدبدست آورد 


واقرب اجناس را اخذ کرد .پس کجابرای است که بتو | ند 


تمام فصول مقوم محدود را که‌بااوی‌مساوی با تس ؟(۲) 
فخرا لدین ر ازی‌در کناب «۱ لمباحث| لمشرقية ) فص 

(ممکن است‌حمقا یق اشیاء تب سای مد 

ودرآن‌گفتهاست : درکتا بهاآورد ه‌اندکه اسان 

مبتواندبه مسعرفت حقا یق مر کب نا یل [ ید 9 


(۱) تسم رسائل | لرسالة الا بعه فی | لحدو د ۷۲ 
(۲)تسع رسایل : |لرسالة | لرابعة فی | لحدو د 4 ۷۵-۷ 


۲۵۱ 


میتو ان اين حقایق را به‌اجزای مقوم آنها تعریف کرد »اما حقا یق 
اشباء بسیط تعقل نمیشود بلکه‌هدف نهایی بشرازمعرفت بسایط آنست 
کهآنهارابه لوازمش بازشناسند .فیالمیل گویند نفس محر بدن 
است ‏ معلوم‌ما در بارةٌنفس همین قدر است که‌بدن‌را بح کت‌می آورد. 


میکنند که‌در بارة ماهیت اشیاء | ختلا ف وا قم شده 


پر ۱: دراك کرده و آذدیگری لازم دیگررا؛ آنگا ه 
به‌مقتضا ی آ نا ز هکم نمو ده‌است . | گرماحقایق اشیاء رامی‌شناختیم 


باید لوازم فریب و#مآنها ریز مید| نستیم . زیراعلم به‌علت » علت - 
علم به‌معلول است پس ۱ تین منوال باشد ‏ لازم‌می آید که‌هیچ 


اماحعهمت وماهیت نفس معلوم نیست . این طایفه درا ثبات عقیدت 
زد 


صفتی از صفات حفایق را بوسالفطلاهان نتوان جست وجو کرد . ومن 
میگویم : ممکن است حقا یق سبط مو انسان قرار گیرد زیرا 
مرکبات لابد از بسایط تر کیب یافته اند و رمحا له دره رکثرتی 


موجوداست . پس هرگاه‌بسایط ‏ معقول و هچ می آید 
که مرکبات هم ازحدود تعقل انسان حارج با ن۹ ۳۳ 

معقول ومعلوم نشود و بوسیل «رسم »هم نتوان مر کبات‌را ۶ فد 
زیراررسم )عبارتست از تعریف شی به لوازم آن آن لوازم اد 

است پس معقول نخواهد بود وا گرم رکب است. دراین صورت 
لا بد از بسایط تر کیب یافته و بسا یطچون‌معقول نیست آن مر کب رانیز 
نتوان تعقل کرد و با لجمله ...۱عتقاد باینکه بسایط معقو ل ومعلوم 
نیست موجب میشود که انسان ممکن نیست‌اصلا"ًچیزی را نه بحدونه 


۲۹1 


پرسم تعّل وادراك کند لیکن بطلان‌تا لی هویداوروشن است‌پس 
مقدم نیز باطل است ۱(»۰.۰.۰) .| کنون بر گردیم به‌مطلب اصلی خود 
و به بینیم که‌جامی دراین باب چه میگوید ؟ 


عقل ازنظرجامی : 


توست دنه مکرودام حیلةٌ توست 

قیم کی‌شناسد صفات ذات‌و قدیم؟ 

فد مو بصنعت‌حریرچون با فدر۱) 

ولاف متر ند کی عقل اینجا عقیله » فضل فضول 
راه وحدت ببای عشق سپر که بود علم‌ازین عمل‌معزول (۲) 


جامی از آن جهت که‌عقل ‏ بعقید | 
مبدارد که با بد اورا کنار گذاشت در زره 


وخیال گرفتار باشد بپای استدلال نجات نتوا 


نی بدست نمید هد » اظهار 


که‌در و رطةً وهم 


6 لال 


آری ازسنگلاخ وهم وخیال سس 

فلسفی عمرها نهاد اساس دا نش خویش رانق 
تاشناسد صحیح را زسقیم بازواند ولنود رازخشیم 
کردبسیاری ازعلوم فنون حاصل خویشتن باین قانون 


(۱) رل : |لمباحث | لمشرقية ۱ ۰۳۷۹ 
(۲)هفت او ر نگ : ساسلة | لذهب ۵( ۳)د یوان» نسخه‌خطی . 


۳۷۱ 


ظن اوآ نکه از گمان رستست همه‌در بارخود یقین بستست 
لیکث آندم که باربگشا ید جزمتاع گمان برون‌ناید («) 
و ی‌جویند گان‌ر اهراه‌ازخوا ندن «منطق» که بعقیده اهل نظر ء رعایت 
قانون آن موجب (ستقامت فکراست ‏ با زمید|ردومیگو ید . 

به‌ جزهدم اوضاع و نقص‌دلایل 
نشد حل زاشکال او هیچ مشکل 
نه اجناس‌عا لی نه انواع سافل 
زوحی | لهی تراگشت شا غل 
چرنفس ترانیست داضت زتحصیل علم ریاضی چه‌حاصل) 
جا می عقّبده دا رد که معر ک ت‌حماهلا) مجردو بسیط با عتبار تجرد و ساطت 
۲ نهامتعذ راست‌چنا نکه گوید : بت حفا یق مجردة بسیطه باعتبارتجرد 


وبساطت متعذراست زیراکه ادرا که قایق اشیاعرا, نه‌به اعتبار 


حقایق مجرده بسیطه‌ماست فقط و نه باهتلو جر فحسب بلکه باعتبار 
اتصاف حقایق‌ماست بو جود ,و بتوابع و جرد وازیی6 رو علم وباعتبار 
ارتفاع موانع‌حاثله بین | لمدر کث » ومد ر کاته پس دی کثرتی 
ازجا نب مدر کث متحقق نتوا ند شد ومن القواعد المقرره ع: 
| لواحد وا لبسیطلایدر که الا لواحد وا لبسیط پس دانسته ز 
ازهیچ شی مگرصفات وعوارص وی. آکن لامن‌حیث حقا تقها | لمجرده 
بل‌من حیث‌انها صفات وعوارص لذ لک الشیع... » (۳) . مقصود 
جامی آ نست که انسان ازاحکام کثرت خا لی نیست » حقیقت مجرد و 


(۱)هفت او ر نگ ء سكلهٌ | لذهب ۱۹ )دیدان » نسخه خطی( ۲) رک : لوامع 04 


۲/۱ 


بسیط انسانی تنها ازحیث و جودبچیزی علم بهم نمپرسا ند ؛ بل وقتی 
که به علم وحبات متصف‌شدوموا نعی که‌درمیان اوومدر کات‌اوست 
ازمیان‌رفت ۲ نگاه برای|درا کك | شیاء مستعدمیشودو همین است|حکام 
کثرت که‌در گفنا رخودبداناشارت کرد . حالانکهاشیاء درمقام تجرد 


خوده#حد و بسیط | ندو و احدو بسیط را جزواحد و بسیطد رکث نمیکند . 
1 قیده با صدر لدین قو نوی هم نواست(۱)گرچه شناخت 
جرد ز راه نظرو استدلال و با احکام کثرت بعقیدجامی 
ناممکن اس راز 0 و آسان‌است و آن‌طریق ایئست 
که چون ازعارف ای تس ی 
وبصره) حسکم ز وصفات تقبیدیه برخحپزد» 
بحمّا بق اشیا ءو | قف مشو ند ۹ در بیان این معنی ۰ (... تعذراین 
معرفت و ادر ال نسبت به‌مرید یست‌مستة نوزحکم نسب کو نیه وصفات 
تقییدیه ازوی مرتفع نشده است. ۱م .۷ یک این حکم ازوی 
مر تفع شده با شد ودرقرب نوافل بمقام« کنت 
فرایض بمقا م (ان له قال علی لسا نه‌عبده‌سمع| 
گشته متعذر یست. . .۲ نجا که‌حق سبحانه [ لت‌ادرا 


پصره »ویا در قرب 


قرب نوافل یا بهکس درقرب فراثض ‏ ادرا کكحقا یق مجرده ؛ 
ممنوع نیست بلکه متعلق به مشیت است : 
ای کرده بخود اضافٌ علم وعمل» علم وعملت بودهمه نقص وخلل 
چون حق بنودا ننده بود ی تو بحق » هرئکنهة مشکل که بود گرددحل(۲) 


۳۹ 


صدرا لدین قونوی نیزمتعقد بود که اگرعارف بمقام«کنت سمعه 
و بصره) نا یل‌شودو صفات تقییدیه از وی‌سلب گردد به‌حقا یق اشیأو اقف 
مبشود. (۱) 

جامی دراینکه عقل ازادرا کث حقایق ناتوان است‌گوید: یکی 
۰ ارسال رسل صلوات الّه علیهم آن‌است که عقول بشری 


از#درا کث‌حقا یق |شیاعا جزاست و چگونه عاجز نباشد که 


[ نچه‌حاصل است نزد او از آن تجاو ز نمیتو | ند کرد 
و اله‌تعا لی «سبلجا نیطلاگ بحرط به فکرو | گرعلی سبیل| لندر ة بعضی از عقول 
, چنان افتد که درا ویشرهدریافت حکمت حق تعا ی برو جهی 
تواند کرد که مطابق فرمو ده باشدوموفاق اوضاع شریعت » این‌از 


قبیل فیض | هی وتعلیم سبحانی بلیهگمرد واضافت آن‌بفکروعقل نتوان 


کرد ) (۲)از گفتار جامی نتیجه میشو انسان را بطورمطلق از 
ادرا کک‌حقا یق‌عا جز نمید| ند م چه ۱؟ وا لای‌قرب نوافل با 


غیراین صورت از معرفت حقیقت مو جودات عاجز 
ازراه کشف وذوق » ادراکث جقا بق ممکن است. 4 

اما از طریق عقل و ببا ی استدلال نتوان بحقشت دست ِ# 
گفت که ابن عربی باساس عقيده « وحدت وجود » که هویت حق‌را 
درحقایق ممکنات ساری میدا ند دربیت زیرصراحة میگوید که‌معرفت 


حقایق |شیاءازتوان ماخارج است زیراهویت حق که ساری‌درحقایق 


۳7۲۳۳۵ 
(۱)۱عجاز البیان ۳۰ (۲) نقد| لنصوص وه 


0۳۰۱ 


ممکنات است؛ ازحد و دفهم واند بشة بشربیرون است : 
و لست ادرك فی شین حقیقته و کیف ادر که و انتمو فیه(۱) 
وقتی که گفت و گواز نقد عقل وفلسفه درمیان می آید نمیتوان‌از 
حجهةا لاسلام غزالی که یکی از دا شمندان کم نظیرخراسان وفارس 
ارن است چشم پوشید. زیراوی نیزمعتقد بود که عقل نمیتو اند 
مطا لب احاطه پید| کند و کاشف غطاء ازتمام معضلات 


رخود را ازشك آغاز کردوسرانجام به مرتبت 
اواز نوع آن یقینی نبود که فبسلوف ازترتیب 
مقدمات ونظم قیا وان نابل مشود بلکه ثمّت و اطمیما نش ازراه 
کشف وعرفان حاصل آمل#س حبف است که ازانقلاب حال حجة 
لاسام وداستان دلنگیز و کر وان عرفان راحجتی است‌پیدا ؛ 
و باموضوع بحث ما ارتباط مستقیم نم گفته بگ‌ذریم۰ غعزالی 
(4۵۰ - ۵۰۵)درروزگارخودشاهد مهی‌فرق» اختلافمذ هب 


«یقین» رسید رم 


وتباین مال بود خوداین اختلاف ودگرگو بحرژرفی هما نند 
کرده است که غا لب مردم درآن غرق شد ه از ان بحر 
عمیق بساحل نجات رسیده اند.(۳) وی ازعنفوان ی 

نا پید! کنار به غواصی آغا ز کردو درعقید ت هرفرقه بی 

پرداخت تا درمیان‌حقو باطل امتیاز بگذارد. (4) ۷ 
(۱) اعجاز البیان ۲۹ معنای بیت | ینست : الهی حقیقت چیزی رادرله نسیکنم 


چگونه درل کنم ورحا لیکه توورآن حقیقت هستی . 
(۱)۲ لمنقذ من | لضلال ۳(۸۸)ر : | لمنقذ من الضلال 6۸ (4»ایضاً ۰٩‏ 


۳۱1 


عقیدفرق‌در نفس غزا لی شك‌فلسفی تو لید کرد » در آغا زشاك خودرشة 
تقلیدر از هم گسست زیر در قلمرو تقلید به علم یقینی و وسیلتی که بدانحق را 
از باطل امتیازدهد, نایل نشدر۱)وباخودگفت : «مسطلوب من علم 
بحقایق اموراست پس باید دربارة حقیقت علم که چیست؟به جست 


0 علم یقیلی بت که معلوم دروی منکشف گردد 


دران باقی نما ند و ازاحتمال غلط ووهمبرکنار 


سپس زا لی دلوم خودرابررسی کرده خویشتن را ازعلمی که 
دارای‌آن وصت اه جردو بیگا نه یافت ‏ زیراعلم یا به محسوسات 
تعلق میگیرد یا به عقلیا ید رمحسوسات نیست « نگاه کن 
به ستاره آذرابه مقداردینار چا میبینی » آنگاهبراهین هندسی 
(راست»(۳) همچنان علم 
راستبه‌ضروریات 
عقلی اطمینذان پیدا کند محسوسات گذ یه اماذیافتی از 
اينکه اطمیمنان توبه عقلیات همچون و ثوق توبه ت نباشد؟ 
من‌مورداعتماد تو بودم »حا کم عقل پا درمیان گذ اشت‌و مر 
اگرحاکم عقل نبودی »من پیوسته‌مورد تصدیق تومیبودم‌شا ب ۳ 
ادراك عقل .حا کم دیگربا شد که چون تجلی کندعقل راد رحکمش 
(۱)مقدمةُ المنقذ من | لضلال ۱ (۱)۲ لمنقذین الضلال ٩۱‏ درباره شك غزاای 
رجوع شووبه مقالا نگارنده درشمارة دو| ژو, هم سال بیست‌ویکم مجلا ریا ناه 


مپرساند که آن ستاره درمقدارازز 
به عقلیاتازیقین و ثقت‌بر کناراست لاو 


٩۳ منقذ‎ ۱ )۳( 


۷۳۲۱ 


دروغکود ائد آشسان که عمّل پرده ازرخسارخود برداشت وحس را 

تکذیب کرد. عدم تجلی این ادر اد لیل اسنحا لت آن نتوا ند بود(۱) 

وقتی این خواطردر نفس غزالی پدیدارشد به جست‌وجوی‌علاج 

ودرمان برآمد ولی درمانش رانیافت» زیرادفع خحواطرمتوقف بر 

۹ ازتر کیب وتا لیف علوم اولیه وبد یهیات فراهم می 
در 


یکه علو م او لیه در نزدغزالی مسلم نبودوارزش خودراباخته 
بود.این 


بود. تقحل وما هدو ام بافت وغزالی دراین‌دوماه پحکم‌حال » 
نه به حکم ۳ ل » برمذهب سفسطه بود.پس خداوند 


اورا ازآن مسرط فا داد وباردی‌گر بضصروریات 
عقل» وشوق وا #8 حاصل کرد وبا زگشت او 
ازرو ی نظم برهان وت رکیب نبومم بلکه بسبب‌نوری بود که خد|و ند 


آنرادرصدرش | لا ءفرمود واین نب#لهمدا(غا لب معارف است (۲) . 
سپس غزا لی میگوید : چون خد او ندمرا #4 چهسعت جود خودازآن 

مرض‌شفا عنا یت کرد پژو هند گان حقية من بچهار گروه 

منحصر گردید ند : ب 

۱-متکلمان که خودرا | هل‌رأی‌و نظرمید! نند. ‌ 

۳_فیلسوفان که خودر | ار باب منطق و برهان‌میخو نند . 

4-صوفیان که خودر | خواص حضرتو | هل مشا هدت ومکا شفت مید | نند(۳) 

بعقیدة غزا لی اینچها رطایفه » طا لب حقیقت! ندو با ید حق‌رادراقوال 

(۱) لمنقذ ۳( ۲ )| لمنقذ 4 0-۷ (-( ۳ ) | لفق من | لضالال ٩‏ ۲ ۱ 


۱۳۳ 


آنان جست‌وجو کرد بنا براین غزالی کار تحقیق و بررسی راازعلم 
کلا م آغاز نمودو به‌مطا لعةٌ کتب این علم پردا خت . اما] نرا 


وافی به مقصود خودندید.(۱) 


صنف او ل‌دهریان : 
من آمد ند و بقدم عا لم عقیده 
کردندپندار آنان ب رآ نست که‌عا لم پیو سح نان خوا هدبود . 


صنف دوم‌طبیعیان : 


این طا یفه دیش بیشتر از علم طبیعت و ازع جاب‌حیو هلت بح و 
گفتگو کرده | ند از یذ وبناچار به آ فر یننده تو| ناوحکیم اعتر 
و لی‌ازجهان پسین .رستاخیزوجساب |نکار کرد ند لجام از ۹ 
برداشته درشهوات‌همچوچارپایان فسرورفتند. این فرقه نیزما نند طايفة 
نخست زندیق| ندز برا اصل ایمان » بخد| وروزرسناخیزاست .ایشان 


| گرچه بخداایمان آورده انداما آخرت راانکار کرده اند . 
(۱)۱ لمنقذ۸»-۰ ۷ (۱)۲ لمنفذ ۱ ۷۲-۷ 


۳۱ 


صذف سوم | لهیون . ایشان‌متاخرا نند ». سقراط . افلاطون وارسطوازین 
طبقه هستند. ۲ نان برددو فرقه اول یعنی دهریبان وطبیعیان پرداختند » 
سپس | رسطو بر | فلاطون و سقراط رد کرد معذ لک ازرذا بل کف رآن‌طایفه 


۱ و پیرو انابشان از فلاسفة اسلام‌ما نند 

| بط وفارابی وجزایشان و اجب آمد. (۱) سپس غزالی علوم 
فلا سفه ز. هبات . منطقبات طبیعیات ؛ الهبات , سیاسپات 
خلقبات تة م۳9 میگوید : که | بن 
علوم تقو | ثبا تا به تباط نداردبلکه علوم ریاضی » مور 
پرها نی است و برمی خیزد (۲) 
منطقیات نیز نفباً و اثباتآبدین مسلط تاموردانکارقرار گیرد» 
لیکن اهل‌منطق وقتی به‌مقاصددیا یم 


ما نند وسخت‌تساهل‌می کنند.(۳) 
طبیعیات که‌از آسما نها ۳ 


بشروط برهان‌وفادار نمی 


مو.کتاها نندحیو ال 1 نبات و معا دن بحث‌میکند پس 4 1 


علم نیست چنانکه‌دین علم طب راائکارنکرده‌است .۲ رعطلان 
معینی از آن علم راموردانکارقرارداده که ماآن مسایل 9ج 
«تهافة| لفلاسفه» آورده ایم(4). 

فلاسفه‌در | لهیات بسیا ‏ اشتباه‌وغلط کرده اند مجموع اشتباهات ]نان 


( ۱ )۱ لمنقذمن | لضلال ۲(۲۰-۷۳ )۱ لمنفذ؟ ار جع به | ین دو؟ فت همین کناب ص ۷۷ 
دیده شو د۴(۰) المفقذ۸ ۷ (4)المنقذ.۸ 


۳9۱ 


درین علم به بیست اصل خلاصه ميشود ء در سه تای آنها تسکفیر 
فلاسفه واجب است و در هفده تای دیگر باید ایشان را 
مبند ع دانست (۱) اما کلام فلا سته د ر سپا سبات به 
حکمتهایی که به‌امورد نیوی وایا لت سلطا نی ار تبا طدارد برمیگردد. 


ند ماأًلوراست اقتباس کرده اند .در خلقیات , فلاسفه 
ز صء اوواجناس و انواع آن گفت و گو کردها ند » 
آناناینمطا سیر کادم صوفیه گرفته‌و برای ترو یج‌با طل‌خود ء کلام 
۲ نان ول 1 میخنند . (۲) 
غزا لی چون از ند فاسفه و فلا یی‌نار + 1 
وافی ندیددریافت که عقل باستقلاله نمیتو | ندپر تما م مظا لب احاطه 


پید| کندو پرده از رخسار جمیع ۲ نگاه به نقدمذ هب تعلیمیه 
و باطنیه پرداخت و آ نرا نیز مردو دو نارسا: 


سرانجام دست غزالی ی 


عرفان زانوزدغزالی خوددرین باب میگو ید : 

(سپس چون از ین علوم فارغ‌شدم » از روی همت به جه 

کردم و دانستم که کمال طریقت ایشان ‏ به‌عام وعمل پیوستگی/دارد 

وحاصل علوم‌صوفیه‌عبار تست از قطم عقبات نفس وطهارت از اخلا ق 

مذمومه وصفات خبیثه » تا بدینوسیله سالک به تخلیه دل ازغیرخدا 

وتحلیه قلب بذ کرخدا نایل آید.از ۲ نجا که علم برمن ازعمل آسا نتر 
(۱) المنقذ ۲(۸۰) ۱ لمنقذ۱)۴(۸۲-۸۲لمنقذ ٩۱۱-۸۸‏ 


۳ 


می نمود نخست به تحصیل علم صو فیان از راهمطا لعة کتب ایشان‌ما نند : 
«قوت! لقلوب»| بو طا لب‌مکی » کتب حارث‌محاسبی مأثورات متفرق 
از جنید ء شبلی ء | بو یز ید بسطامی «قدس الّهارو احم» وجزایشان زمشایخ 
ِ , آغاز کردم تا آ نکه کنه‌مقا صد علمی صو فیان‌ر ادر یا فتم و آ نقدر که 
۹ و ی آوردم. پس بد ین نتیجه 
خص خحواص صوفیه ؛ از طریق تعلم نتسو ان سید بلکه با ید 
به‌ذوق صفات ] نرادریافت ۱(»..۰) 
آنگاه غزالی (قدمژی‌قدم‌عارفان گذاشت وازتمام‌علایق خودرا 
یکسو کردوملازمذ ت شدودرحدودده‌سال بدین کار ادامه داد 
تا به کشف و ذوق رسیدخود ؟ 
۷ درا ثناءاین خلوات امو ري برمن 
منکشف شد که آن‌را نتو ان‌احصاء و کرد و آ نقدری را که‌در 
بیان‌می آورماز آن‌جهت است که‌از آن گا بدسهر گیر ند : به یقین دا نلسم 
که‌صوفیان » مخصوصاً ؛ رهرو ان طریق خد | با ایشا نیکو ترین 
سبر تها ء راهایشان‌درست ترین راهها » | خلاق| بشا یت خو بهاست 
اگرعقل عاقلان, عکمت فرزانگ نود نش عا مان اسرا ری 
بهم دهند تا چیزی ازسیرت وخحوی‌ایشان را تغیردهندو به ۹ 
از آئجنه که هست قبد سل کت نله » شوانند :زیرا 


اتمام‌ح رک ات وسکنات‌صوفیان جه در ظا هر وچه‌در با طن ؛ از ور 


(۱)۱لمنقمن | لضلال ٩۸-٩۷‏ 


1۳۷ 


مشکا ة نببوت اقتباس‌شده‌در بساط زمین نوری‌وراء نورنبوت نیست 
تادر پرت و آن‌روشنی حاصل ۲ ید؛(۱). 

این بودشرح| نقلاب و تطو رحال غزا لی که بر ای‌مز ید طلاع بداناشارت 

رفت. خلاصةٌسخن آ نکه : عارفان ؛ منکرعقل نیستند بلکه‌میخو | هندحدو د 

عقل ر | مشخص سا ز ند جامی فا ید فعقلر | به آد اب بند گی منحصرمید| ند : 
یز و ی‌در این نشیمن کسب ‏ بهرآداب بندگیست فحسب (۲) 

0 جامی میخو | هدخا طر نشان کند که‌عقل رافقط برای آداب 


ندواوراو اجب است که‌درین حد با زا ستد. ز برا 


درمیدان معرفت ط) یق ؛ مخصوصاهءعارف | لهی پای‌خردچو بین است 
وپای‌چو بین‌سخت« پٍن : 
عارف مادراین که معارف را برترازحدودعقل میشمارد ؛ تنها 
نیست؛ زیرااگرازعا رفان ودالتطلان‌خود که‌جامی با آ نان‌در این باب 
هم عقیده است بگذریم ء می بينیم م9 فلز ا نگان‌غرب را نیز عقیده 
چنان‌بوده است.حالا| ند کی به گفتا رغربتان 
درعلم لاهوت غرب اصطلاح مکتب عا 
خوارق‌عادت وطبیعت(4) قرارداده‌اند. مکلب ز 


۵دارد 


9 بر محلث «وحی ی 
با ید1 ی 0 اسستت 


(۱ )۱ لمنقذ من | لضلال ۰۳ ۲(۱)هفت | ور نگ : سلسبلة| لذهب ه ۳ 


صواهت) فص وونو ۶ و4(۱۲۵۱۱0۵۵11) 


)۳۸( 


حقایق وحی ازقامروعقل وانديشه بیرون است .بنابر این امتحان 
وآزمایش این حقائق به‌منطق خردبغا یت متعذرمینما پدو نبایدآ نرابه 
میز ان‌عقل سنجید. (۱) طرفه ترآ نکه دیکارت بنیادگذارمک تب عقلی 
درفلسفة اروپا که معرفت حقیقی رافقط ازراه‌عقل میسرمید| نست نیز 


از همین زمره است , چه‌و ی عقیدهد اشت که پرو از عقل از مبدان‌حقا یق 


و اماحقایق دین ووحی ازحدودا ندب شه‌وعقل 
3 ت 6 زحکمت بعیدمینما ید که‌ماحقا یق تنزیل رادر برا بردلایل 


ضعیف نیم . زیرا بحت و تحقبق دراین امور جزبه‌سدد 
آسمانی یعنی خد و ندآ نر| بربندگان برگزیدةخودن ازل 
می‌فرماید ء ممکن سضنا(۲) . پهیگر از فلاسفة مشهورغرب کهمعرفت 
متافزیاک‌را ازطریق عقل نظل ناممکن میشمارد کا نت‌است. 

بر گسون نیز معتقدبود که7 انسان برای ادرالاحقایق 


مطلق داده نشداست ‏ بلکه برای ۲ 3*8 دگده است که اسباب و لوازم 
زندگی رافراهم نماید. چه‌فراهم کردن رای کی مو کول به|در ال 
حقایق مطلق نیست وادرالك حقایق نسبی برا في است .به این 
معنی که‌جا نداران بایدز ندگی کنند وزندگی ک 397 )6 کوش 
است و کوشش درمقا بل موانع و مشکلات‌طبیعی یا غیرطبیعی چگ 
میکشد و کشمکش آلات و اسباب میخواهد. بنا براین ناظم ک(ه۱ ی 
جهان بهر يكازانواع جانوران اسیاب وآلاتی براي این‌منظورداده 


(۱) اسس | لفلسفة ۲۱ 
(۲) قصة | لنزا ع بین | لدین و الفلسفة ۱۸۱ 


۳۹۱ 


است‌و آ نها برحسب خلقت ‏ بعضی چنگال ودندان‌یا شاخ یا نیش 
بازهریاچیزهای دیگردار ند ازین گذشته همه‌جا نوران‌اعما لی را که 
برای ز ندگا نی باید بک‌نند به فطرت وغریزه میدانندومی کنندوبه عقل 


محناج نبستند » در ند گان به‌فطظرت » شکار کرد ن میدانندو مورچه به 


ردبه آن قوت و فراوانی نیست و کارزندگی 


ض به‌|وعقل داده شده است که هم آن 
نقصهار | تد| رگ مینما ید ۹ تد بیرمعاش است ه برای‌د ره 
حقایق وعلم به که اشیاءو 0 اواینست که‌درمادیات عمل کند 
وازآ نها آ لات وافزار بسا زدوباآن آ ایک وا فز ارمصنوعات دیک رکه 
محل‌حاجت|وست فراهم کند که‌معا وامنیت زندگانی 
اوراتأمین نماید» (۱). ت‌ 
جامی و علم کلام ۹ 

عارف ما[ نسان که با فلسفه مخا لف است 4 فا 
ندارد » زیراوی د ر کلام نفوذ فلسفه وروش استدلال راب 
می بیندو بهمین جهت سا لکک را بشدت! زخوا ندن کتا بها ی کلام از قبیل 
«مو اقف) «ومقاصد» کها ز ۲ ثارمهم این فن است با زمبدارد ۰ 

ازمقاصد ندیده کسب‌نجات بیخبرا زمواقف عرصات (۲) 

(۱) سیرحکمت د راروپا ۳۰۹/۲ (۲)هفت او رنگ + سلسلةالذ هب . ٩‏ 


۰: 


هیچ‌وقوفت زمقاصدچونیست ازطلبآن به‌مواقف مایست (۱) 
ی ی 2 فامدت ردام 
هرگزنشود تانکنی رفع‌حجب انوارحقیقت ازمطا لع‌طالع (۲) 

بعقيدة عارف , علم کلام , ما نندفلسفه‌طا لب حقیقت‌را از گرداب 

و هم » نجات نمیدهد, بلکه شکی برشکی اومی افزاید و آرامش 

ب میکند.غزا لی میگفت : «غا لب اصحاب شك درهنگام 


۳ فخررازی که‌عمرخودرا برسرمباحث کلامی 
ازدست‌داد 7 رمیگر یت وفریا دمیکردای کاش به علم کلام مشغول 
نمیشدم .(4) ابن مه د ی به‌فذررازی فرستادودر آذا ظهار 


داشت که‌ای‌دوست د وج از ] از تووست یافتم و فهمیدم که 
خد | و ند ترا بقوت تخیل و جی تپیدفر موده . با ید | نست که علماء 
وارثنبیباء هستندورائت بایست کا زتمام وجوه باشد. لذا 
دا نشم‌ندعا قل ر اسز او |اراست بکوشدا9 | جهات وارث ایشان 
گردد. عزیزم خد او ند توفشت دها دمیدا نی یی طبعت انسان 
درآ نست که به‌معا رف ا لهی آر استه شود و همچنا بعت آدمی 
بضد آن معا رف است. پس با یدصاحب همت بلندعمرخویطر ادلهرناخت 
محدثات وممکنات و تفا صیل آن و قف نسازد» چه دراین صررت بهیوگی 
ازمعرفت پرورد گار نخواهدداشت.و نیزاوراشایسته! ست که خویشتن 
ر از نفوذا ند يشه نجات دهد زیر امأخذ فکر معلوم است ‏ حالانکهحق 


(۱) هفت |ورنگ ؛ تحفةالا <ر ار (۲۶۲۱) لو ائح ۲۲ (۳) نقض | لباق ۳ 
(+) مقدمة اعتقاد ان فرق | لمسلمین و لمشر کین ۴۳ 
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مطلوب چیزدیگریست وعلم به عدغیرازمعرفت بوجود خحداست. 
لذاخردمندوقتی میخو| هد خد ار | از حیث مشاهدت وعبان بشناسد 
با یددل را ازا ندیشه پا سازد. هر که با لذات » عاری از کمال است 
و کمال را زغیر بگیردفقیرو نیا زمنداست, و همین است‌حال ماسویالّ. 
پس همت بلندد اردو علم را برسبیل کشف ویقین جزازخد! فرامگیر. اهل 


بپایان و نهایت |ندیشه پرسند بازدرحال تقلیدقراردار ندء 


/مربرترو بزر گتراز آنست که فکر ازوی وا قف شود . 
۱ 2 ل است که‌عقل اطمینان یابد .عقول ر|حدیست 
ی 7 برای قبول عنایات الهی مستعد 
است . از بثرو با ید لب نفحات جودباشد و درقید نظر و 
و کسب محصور نما ند 0 انت که در بارة تونبت نیکو دارزدء 
پمن حکایت کرد که رل فررازی را گریان دیسدیم 
از علت گریه۱اش رم 

به مسا له ای‌عقی ده داشتم | کنون‌درا خلاف آن برمن 
روشن شد. ازینرو گریستم .۲ نگاه گفت شاب 
دا نستم نیزهمچون مسأله نخستین باشد . اینست که‌بر 
مرتبت‌عّل وفکرو قوف دارد محال است یرسک 


نایل شود مخصوصاً درمعرفت خد|وند . پس‌ ای برادر !تراچه‌شده 


که‌درین ورطه بازما نده‌یی » ودرطریق‌ریاضات , مکاشفات » مجا هد .رت 
وخلوات که] نرارسول خدامقررفرموده داخل نمیشوی تابرسی به 


۶۲۱ 


۲ نچه کهآ نکس رسد که خدادر باره‌اش فرمود : «عبدآمن‌عبادثا 
آ تیناه‌رحمة من‌عند نا وعلمناه من لدناعلماً »(۱) فخررازي دردوبیت 
زیرنیز به ناتوانی خود اعتراف میکند : 

نهاية اقدرم العقول عقال وا کثرسعی العا لمین ضلال 
و لم نستفدمن بحثنا طول عمر نا سوی ان جمعنا فیه قیل‌وقال (۲) 


متکلم مشهوری مانند فخررازی ازاشتغال بعلم کلام » 


و ن (مواقف) راما نع ازمقا صدمید| ندو «مطا لع) 
راحجای انو 6۱ 0 رف 


که یکی دو کلمه از اصحا مور قدح سخنان صوفبان که‌خود آنرا . 
ثم کشف مید| نند نقل کنیم . مد کم 
عاز 


و برهان ودورازفهم میداندوی در 


قو ل رادرسستی » هما نند به کلمات صو فبه دا لد 


گوبد . فکیف و قد جع‌لو اذ لك شوقا لها الی 0 


(۱)رلء : کشکول بها ثی ۳۰۳ ۹( 
در این جا نقل کرد . 
(۱)۲لمبا حث | لمشرقیه ۲-. ۵۳ شر ح‌حال ر | ز یلم سیدز ین | لعا بدین ..حا صل‌مضمون 
آن دوبیت |ینست : سر| نجا م پای‌خرد | زر فتار میما ندوغا لب کوثش مردم به گمر| هی 
می | نجا مد »| ز بحثی که د رطول عمر کرد یم بهر یی نبرد یم‌جز قیل‌وقا لی چند . 


4۶۲۱۸ 


الا شیاء یعسرعلی فهم هذ|| لکلام| لذی هواشبه‌بکلام | لصوفیه‌منه بکلام 
| لفسلاسفة وعلی ان یکون‌غیری‌يفهم هذ| | لکلام حق| لفهم ..) (۱) فیلسوف 
ماآنجا که ازمرد «همدانی » انتقادو گفتگو کرده‌در باب «ا لهبات» او 
میگوید : واما الا لهیات فسخط منا سب لکلام| لصوفیه » عجیب (۲)| بور یحان 
ء کلام صوفیه راحتی براي‌خودا یشان نا مفهوم‌مید| ند ومیگوید : 
فیه یک دان یکون‌غیرمفهوم عندهم فضلا عندغیرهم )(۳) . 
ندارد که نزاع و جدال صوفی با فیاسو ف و منکلم 
درا لهیات ومها یل و راء طبیعت است ‏ زیرا عارفان که مستغرق‌در 
بحرمعارف الهی ۷89۸ ب علوم دیگر ما نند طبیعیا ت و ریاضیات 
بی اعتنا بودند .بان ی کهدرمیاناصحای کشف وارباب 
عقل بنظرمی وس شمکن است لد وطایفه ذرم‌تیاله بی- اتفتاق نطسر 
پید| کنند و بعبارت ديكردريك مورد هدور اه به يك نتیجه منتهی 


شود وصاحبدل , سخن حقی رااز «گردلاگد) ۹7 

زبان حان عارفان » درچنین موردی هیهت که قد یس 
او غسطین عارف وفرزا ن#معروف مسیحی گفته بود * کسانی که 
فلاسفه اش می نامند ء سخنی حق ومطابق باایمان‌مابگو ۳ هدنر 
ازایشان بگیریم ء چنا نکه ما لی رارز غاصبش میگیر ند» (4).ابز 
دراین باب میگوید .گر کسی دراقوال‌عارفان به‌ساله‌یی متوجه شود 


ر ۱)ا لطبیعیای(۲) پنج رساله :رسالة بعض لا فاضل الی‌علماء مديفة | لسلام ۷4 
(۳) رسایل | لبیرو نی ء رساله.افر| در لمقا ل ۲۷ (4) تاریخ| لغلسفة الا رو بية 
فی | لعصر | لوسیط ۱۹ 


/ ۱ 


که آن‌مساً له‌را فیلسوف یامتکلمی نیزذ کر کرد است و7 نگاه‌دربا ره 
قائلش که صوفی محقق است بگویدوی فیلسوف بوده‌بدین دلیل که 
فیاسوف آن‌مسا لهراذ کر کرده و بدان عقیده‌دارد واین صو فی مسا لا 
مورد نظررا ازآن فیلسوف گرفته و نقل کرده است :یا نکه گوید وی 


0 » زیرافیاسوف بدان مسأله قایل است و فیلسو ف متد ین 
نی بای گفت که‌چنین گفتاری ۱۰ هل تحصیل را نشاید, چه‌تمام 


فرلهف . باطل نیست وشاید که آن مسأًّله‌را که فیلسوف 


گفته است حن/#میلی/ حاصه وقنی که گفتة اومطابق بافرمایش حضرت 
رسول «علیه| لسلامق" تلد ومچخصوصاً سخنانی که‌فلاسفه در نصیحت 
و بیزاری ازشهوات ومکا گفته| ند . اما گ رکسی این طور بگو ید 
که‌صوفی آن‌مساً له‌رااز فیاسو طلگشنیدر ویادر کنا بهای ایشا ن خو|نده 
است » ممکن است کهبا این رن ویانا دانی واقع 
شود. دروغ از آن‌جهت‌است که‌وی این روز 


ند ده است . جهل است زبرا خود در آن 


دین ندارد ء دین نداشتن او بر بطلان‌علوم و اقوال اودلبل ۹ 
زیرا هرخردهمندی از روی عقل ء گفتار وعلم او رامورد تأملفر ار 
میدهد .پس این شخص باچنین اعتراض خودبرصوفی از محیط علم ؛ 
راستی ودین بیرون رفته‌ودرسا-ك نادا نان دروغگویان‌و کم‌خردان 
در آمده است ۲(۰) 


(۱) | لفتوحات | لمكية ۳۲-۱ کلام با له مضمون و خلاعاٌسخفا ن | بن‌عر بی |ست 


44۵ ( 


رو بهمر فته »از گفت و گوبی که‌در اوراق کذ شته بعمل ] مد تیه 
چنین میشود که : روش تصوف با فلسفه اخحتلاف داردء چه صوفیان علم 
بقینی را فقط ازطریق کشف‌وعیان میسرمیدا نند وفیلسوفا ن میخوا هند 


که‌از ماه نظر و برهان بحقیقت اشیاء واقف شوند اگرچه تصوف با 


تقریبا درهدف وغایت اتفاق دارد ۰ زیراهردو |دعا 
بخداو ند وسعادت‌و آرامش نفس‌میرساند : لیکن 
رطریقی که برای رسیدن بدین‌غایت اختیار کرده 
است با فلسفه اخب لینما ید ء بدین‌معنی که‌فاسفه تأمل‌و نظر عقلی 
راوسیلةٌ این غایت میغلا رد وملها نب عمل نیز توجه‌دارد ء درحالیکه 
تصوف فقطعمل وتعبد رادر ( سعادت ابدی کافی مید| ند. (۱) 
این | ختلاف طریق لا بد به تفا وت‌عقیده ۱ شده است‌و هریکث از صوفی 
و فیلسوف دره‌سا یل فلسفها لهی عقبده‌بی لا سث که با رأی آن‌دیگر 
مختلف است پس در نتیجه عا رف ما در میا ن طر ی بر رمماصو فیان ر اب ررگزیده 
وعقاید ایشان رانه تنها برافکارفیلسوفان ترجیحدا برابرآرای 
متکلمان که از نصوص دینی غفات نکر ده | ند نیزعقا بد ۳ 
وی درقصیده یی که زیرعنوان «رشح بال بشرح حال » 
۳ یعنی پنج سأل قبل ازوفات‌خود سروده » مانند امام‌غزالی 
سر گذشت معنوی‌خو در ااز آغاز تحصیل‌شرح داده و گفته است که‌علوم 
نحو, صرف , منطق » حکمت مشائی » حکمت‌اشراقی » حکمت‌طبیعی » 
حکمت رباضی ‏ علم فقه ؛ اصول فقه » علم حدیث ؛ علم قرائت قر آنو 


(۱0۱صیالنلسنة۳:؛ 


۱:۱ 


تفسی رآنرافرا گرفتم و لی چون ازدا نستنیهای‌مد رسه کامم حاصل نشد 
به صف صو فیان در آمدم.عارف مادروادي عرفان به‌مشا هده ( وجود 


واحد» نایل آمد ودید ۲ نچه که‌دید .«فذان خیراولاتساً لد عنا لخبر» 


رساله‌را بذ کرقسمتی از آن قصیده بپایان‌میرسا نیم‌تاختام 


چو گوی به‌میدان فسحت مه وسال 
به ص لجان قضا منقلب زحال بحال 


صد وهفده زهجرت نبوي 
که ی سر ادقات جلال 
زاوج زگاه عز قدم 
یمه و 
به هشت صدو نودو 


9 
زمام عمر درین‌تنگنای حس 


مباذ‌این دوحد ازمدت بقایر 
چه و رطه ها که گذشت از تحول احوال دپ 
به پشت با زفتادم نخست یکث چندی 
بدان مثا به که باشدطبیعت اطفال 
نکرده هیچ گنهه بود چون گنهگاران 
به مهد تر بیتم سته دست وپابدوال 
قدم زرفتن لنگث و کف از گرفتن شل 
دهن زخوردن بندوزبان ز گفتن لال 
۱:۷۱ 


زنوك هرمژه خون جگر نیفشانده 
نیا مده‌بگاو شیرصافیم چو زلال 
وزان پسم نرسیده‌ه نوز قوت عقسل 
به‌پایه‌یبی که یمین راجدا کنم زشمال 
زحجرمرحمت مادرم کشیده به جبر 
عنایت پدر مشفق حمیده‌عصال 
ست صنع‌معلم سیرد دست مرا 
با طبع من ازعقل او نهاد عقال 
موان: مرادرزمین استعداد 
زحر یشم عم و فضل‌و کمال 
کشاد ار نقوش حعطیشان 


ره ی وه س 9 


به منتهای بیان و5 
زحرف حرف کلامم هجی کنان ؟ ی 


چورهروی که بپایش بود نهاده شکال 
وزاد سپس چوزپایم شکال را برداشت 
شدم روانه به مقصدبگام استعجال 
زبای بسمله تاسین خنم ناس مرا 
عبور داد بدین منهج وبدین منوال 
درآمدم پس از آن درمتّام کسب علوم 


۸ 


۰ 


0 


ممارسان فنون رافتاده دردنبال 
زنحویان طلبیدم قواعد اعراب 
زصرفبان شنویدم ضصوابط اعلال 
زقول شارح هرمنطقم چو شد ملکه 
طریق کسب مطا لب بفکر و استد لال 
پی دخولبه بپت فواید حکمی 
ردم بدرس حکیمان‌در جواب وسوال 
به برزن مشائبان نهادم پا ی 
من اشراقیان زدم چنگال 
و مشکل کشای بگشادم 
زشا هدان؟)- ی ؛براقع اشکال 
وج نمای بنهادم 
برای فهم «ریاضی ی 
نمود روی «الهی ») زد ی 
شدم زپرتو آن مشکلات را 
زعام فقه و اصو لش تمام دانستم 
که چبست مستند حکم هرحرام وحلال 
چودرسرایر قرآن شدم مجاهده کش 
در آن‌مجاهد جا یز نداشتم اهمال 
شدازرواة حدیث و اسرمراروشن 
ره پده‌بر و آئین صحب و سپرت آل 


4۶٩ ( 


زحد مطلع وظه_رو بطن او کردم 
بقد ر حوصله رفم غیا هب اجمال 
نشد زعام مجرد چو کام من‌حاصل 
بر آن‌شدم که کنم آن‌علوم رااعمال 


زدم قدم بصف صوفبان صافی دل 
ده که نست مقصدشان ازعلوم جزاعمال 


ذکرزدم با لعشی‌و الاشراق 


عیان ی اظلال 
نمود کرت ظا هرز _ّ 


سان دوره آتش زشعله جو 


[۱]دیوان جامی 1 


۱3-۵ 


3 ۳ 1 : 
(۵) تقد عة (ب 
بو 


(۷)عقل از نظ ۳ 
(۱)۸ نقلای‌حال غزا لی 


)٩(‏ جامی وعلم کلام 


(۱۰) ننیجه 


0 
4 ما ستذههم 
۱ 4 ۲ژارمو لیناجامی 
(۱)د یلگ نسخه متعلق‌به‌ساغلی رضوی که بسال ۱۱۰۳ ه کتا بت 
شده است . ودیو با هتمام هاشم رضی چاپ تهر ۱۳۶۱۵۱ 

(۲)هفت ور نگث با کالما م مهس گیلانی چاپ‌تهران ۱۳۳۷ش 
(۳) لو | ح‌چاپ نو لکشو 

ی 

(۱)۵ لدر | لفا خر ة (ضمیمه سا مر اقلچلی) چاپ مه ر ۲۸ ۱۲ ه 


ر) نقد لنصوص چاپ بمبی ۸۱۳۰۷ 


ابن‌عر بی: ۹ 
(۱)۷ لفتوحات لمكية چاپ‌مصر 0 
صدد الدین القو نوک: 2 


(۸)عجا زا لبیان‌فی تأویل۱ ما لقرآن‌چاپد وم‌حیدرآ بادد کن ۱۳ 
شیخ‌الر ثیسابن‌سیذای‌بلخی : 
(٩)الاشا‏ رات وا لتببیهات به تصحیح و تعلیق و مقد مه سلیما ند نیا قاهره 
۸ عم 
«ا لف» 


(۱۰)شرح نصیرا لدین طوسی براشار ات به تصحیح د کتور سلیمان 
دنیا چاپ‌دارا لمعارف ۸۱۹۵۸ 

(۱)۱۱لشفاء | امنطق بخش مدخل به تصحیح | نجمن | بن‌سینا چاپ 
مطبعه امیر به قا هره ۱۹۵۲ 


۱ نسم رسائل جاب‌اول مصر ۷ 
4 رسا له با مقدمه وحواشی و تصحیحد کتور ا<سان‌بارشا طر 


ل ححهالاسلام‌غز الی: 


(۱۱6 لمنقذمن با مقدمه و تصحیح د کتو ر جمیل صایبا و د کتور 


تهر ان ۲ 


کامل عبا دچاپ ششم دمسق 1 


۳ 
سیدشر یلا جانی : 
(۱۵)شر حمواقف چاپ‌اول دم 
۱ فخر الدینرا 
[ 


(۱)۱۳ لمباحث | لمشرقية چاپ‌|ول حیدر 


۳ مه 
صدرلدین‌محمدا لشیر ازی : > 
(۱)۱۱۷ لحکمة المتعا لية فی الاسفارا لعلیةا لار : سم 
اول چاپ‌دوم تهران 

استاد بیرونی : 
(۱۸)مجموعه رسائل چاپ‌حیدر آباد دکن 

ملاعلی بن‌حسین 
(۱۹)رشحات چاپ نو لکشور ۸۱۹۱۲ 


تا 


پوس فکرم : 

(۲۰)ا لعقل وا لوجود چاپ‌دارا لمعارف بممصر ۱۹۵ 

(۲۱)تاریخ | لفلسفةا لارو بیة‌فی | لعصر | لوسیطچاپ دارا لمعاارف 
بمصر ۸۱۹۵۷ 

د کتور توفیقالطویل: 

۳ | لفلسفه‌چاپ‌سوم قاهره ۹۹۰۸"* 

ع بین | لدین وا لفلسفة چاپ‌دوم مصر 
محمدعلی‌فر وغی: 

(۲6) سیر 


9 چاپ سازمان کتابهای جیبی 
تهر ان ۱۳۶۰ش 


0 ۱ 


بای ( 


